
  
   ديگریتولد

  فروغ فرخزاد
  
  
   روزهاآن
  
   روزها رفتندآن
   خوبی روزهاآن
   سالم سرشار ی روزهاآن
   پر از پولکی آسمان هاآن
  لاسي شاخساران پر از گآن
   چکهاي داده در حفاظ سبز پهي تکی خانه هاآن
  گريکديبه   -
   گوشي بازی   بادبادکهای  بام هاآن
   های از عطر اقاقجي گی کوچه هاآن
   روزها رفتند ان
   من ی کز شکاف پلکهايی روزهاآن

  دي جوشی ، مزي از هوا لبری ، چون حبابميآوازها
  دي لغزی هرچه می  به روچشمم
  نوشدي تازه مري چو شآنرا
   ی مردمکهااني مييگو

   بودی نا ارام شادخرگوش
   ري صبحدم با آفتاب پره
  رفتي ناشناس جتجو می دشتهابه

   رفتی فرو میکي تاری بهنگل هاشبها
  
  
   روزها رفتندآن
   خاموشی برفی روزهاآن
   ، در اتاق گرم ،شهي پشت شکز
  گشتمي مرهي ، خروني دم به بهر
   نرم ،ی برف من ، چو کرکزهيپاک
  ديباري مآرام

  
  
   ی نردبام کهنه ء   چوببر
  ء سست طناب رخت  رشته بر
  ري پی کاجهاسواني گبر
   کردم به فردا ، آه ی فکر موو
  – فردا
   .زي لدي سفحجم
  شدئي خش خش چادر مادر بزرگ آغاز مبا
   مغشوش او، در چارچوب درهي با ظهور ساو
   – در احساس سرد نور کرديکه ناگهان خود را رها م  -
  

   سرگردان پرواز کبوترهاوطرح



   شهي شی رنگیدر جامها. 
   فردا …

  
  
  
  

   خواب آور بود ی کرسی گرما
   پروا ی تند و بمن
   با طل را ی از نگاه مادرم خط هادور
   کردم ی کهنه ء خود پاک می مشق هااز

   دي خوابی برف مچون
   افسرده  گشتمي باغچه مدر
   اسي خشک ی گلدانهای پادر

   کردمي مرده ام را خاک می هاگنجشک
  
   روزها رفتند آن
   رتي ذبه و حیها روزآن
   یداري خواب و بی روزهاآن
   داشت ی رازهي هر سای روزهاان
   کردي را نهان می جعبه ئ صندوقخانه ء سر بسته گنجهر
   گوشه ، در سکوت ظهر ،هر
   بود ی جهانيیگو

  دي ترسی نمیکي از تارهرکس
   بودی قهرمانمي چشمهادر
  
   روزها رفتندآن
  دي عی روزهاآن
  گل  انتظار آفتاب و ان
   عطری رعشه هاآن
   يی صحرای اجتماع اکت و محجوب نرگس هادر
   ی صبح زمستانني شهر را در آخرکه
  کردندي مداريد

   سبزی دراز لکه هااباني دوره گردان در خیآوازها
  
  

   سرگردان شناور بودی در بوهابازار
   ی تند قهوه و ماهی بودر

    ، باتمامامدي قدمها پهن مشد ، کش مري در زبازار
   آمختی راه می هالحظه

   ، در ته چشم عروسکهازدي چرخ مو
   حجمی با سرعت به سورفتي مادر بود که مبازار
   الي سی رنگیها
   امدي باز مو
   پری هالي با زنبهي هدی بسته هابا

   ،ختيري ، که مختيري باران بود که مبازار
  رختي مکه
  
  
  
  



  
   روزها رفتند آن
  سم  جی در رازهایرگي خی روزهاآن
   ی رگ هايیباي محتاطانه، با زی هايی آشنای روزهاآن
   رنگیآب

  زدي صدا میواري گل از پشت دکي که  با یدست
   را گري دست دکي
   دت مشوش ،ني کوچک جوهر  ، بر ای لکه هاو

   ، ترسانمضطرب
   عشق ،و
  کردي را باز گو مشتني خوني شرم آگی در سلامکه
   گرم دودآلودی ظهرهادر
   خواندميا در غبار کوچه م عشقمان رما
  مي قاصد آشنا بودی بازبان ساده ء گلهاما
   معصومانه ی های قلبهامان را به باغ مهربانما
  ميبرديم
   ميدادي به درختان قرض مو
  گشتي بوسه در دستان ما میغامهاي توپ ، با پو
   یکي که در تاری عشق بود ، آن حس مغشوشو

  یهشت
  ناگاه

   کردی ممحصورمان
   در انبوه سوزان نفس ها و تپش ها کرد،ين م ذبماو
   دزدانهی تبسمهاو
  
   روزها رفتندآن
  پوسندي مدي که در خورشی روزها مپل نباتاتآن
   پوسندد،ي تابش خورشاز
   های از عطر اقاقجي گی گم شدند آن کوچه هاو
  . برگشت ی بیابانهاي خیاهوي ازدحام پر هدر
   راشي که گونه های دخترو
   ، اهزدي رنگ میمعدان شی برگهابا

   تنهاستی زناکنون
   تنهاستی زناکنون

  
  

***  
  

  گذران
  
  
  
   رفت دي بای به کتا
   ديگری به دياری دياراز

   نتوانم جستننتوانم،
  گري دی و ياری زمان عشقهر
  مي ما آن دو پرستو بودکاش
  مي کردی همه عمر سفر مکه
  گري به بهار دی بهاراز
   ستي اکنون ديرآه،



  ،ی در من، گوئختهي فرو رکه
   از ابر گرانی آوارتيره
   آميزم، با بوسهء توی مچو
   پندارمی مم،ي لبهایرو
   گذرانی سپارد جان عطریم
  

   آلوده ست آنچنان
   زوالمي غمناکم با بعشق
   لرزدی ممي همه زندگکه

   نگرمی ترا مچون
  ی که از پنجره انستي امثل

   را، سرشار از برگ،تکدرختم
   نگرمیم تب زرد خزان در
   رایري که تصونستي امثل
   نگرمی مغشوش آب روان می هااني جریرو
   و روزشب
   و روزشب
   و روزشب

  
  . که فراموش کنمبگذار
   لحظه که چشمانکي لحظه، کي ، جز ی چه هستتو
  مرا
   دردي گشایم

   ؟ی آگاهبرهوت
  

  بگذار
  . که فراموش کنم

  
***  

  
   شودی مآفتاب

  
  م کن که غم درون ديده انگاه

   شودی قطره قطره آب مچگونه
   سرکشماهي سهءي ساچگونه

   شودی دست آفتاب مرياس
   کننگاه
   شودی خراب ممي هستتمام

   کشدی مرا به کام می اشراره
   بردی به اوج ممرا
   کشدی به دام ممرا
   کن نگاه
   آسمان من تمام
   شودی از شهاب مپر
  
   ز دورها و دورهای آمدتو
   عطرها و نورهاني سرزمز

  ی مرا کنون به زورقی انشانده
   عاجها، ز ابرها، بلورهاز

   دلنواز مندي ببر اممرا



   به شهر شعرها و شورهاببر
  
   امی کشانی راه پرستاره مبه

   امی نشانی از ستاره مفراتر
   کننگاه
   از ستاره سوختممن

   از ستارگان تب شدملبالب
   سرخ رنگ ساده دلاني ماهچو

  دم شب شی برکه هاني چستاره
   ماني زمني از اشي دور بود پچه
   آسمانی کبود غرفه هاني ابه

   رسدی به گوش من دوباره مکنون
   تویصدا
   فرشتگانی بال برفیصدا
   امدهي کن که من کجا رسنگاه
   به جاودانکران،ي کهکشان، به ببه
  

   تا به اوجهامي که آمدکنون
   با شراب موجهای بشومرا
   بوسه اتري در حرچي بپمرا
  رپاي بخواه در شبان دمرا
   دگر رها مکنمرا
   ستاره ها جدا مکنني از امرا

  
   کن که موم شب براه مانگاه

   شودی قطره قطره آب مچگونه
   مندگاني دیصراح

   گرم توی لای لابه
   شودی از شراب خواب ملبالب
   کننگاه
   شودی و آفتاب میدمي متو
  

***  
  
   خاکیرو
  
  

   آرزو نکرده امهرگز
   سراب آسمان شوم ستاره درکي
  دگاني چو روح برگزاي

   خامش فرشتگان شومنيهمنش
   جدا نبود ه امني از زمهرگز

   ستاره آشنا نبوده امبا
   امستادهي خاک ایرو
  اهي تنم که مثل ساقهء گبا
   و آفتاب و آب راباد
   کندی مکد که زندگیم
  

  لي ز مبارور
   ز دردبارور



   امستادهي خاک ایرو
   کنندشمي ستاره ها ستاتا
   نوازشم کنندمهاي نستا
  
   کنمی ام نگاه مچهي دراز
  ستمي ترانه نکي ني طنجز

  ستمي نجاودانه
  
   کنمی ترانه آرزو نمکي ني طنجز
   که پاکتری فغان لذتدر
  ستي سکوت سادهء غماز
   کنمی جستجو نمانهيآش
   ستي که شبنمی تندر
   زنبق تنمیرو
  ستي جدار کلبه ام که زندگبر
   اندهدي کشادگارهاي

  : رهگذرمردمان
  رخوردهي تقلب
   واژگونشمع
   رنگدهي ساکت پری هانقطه
   حروف درهم جنونبر
  
  دي که بر لبم رسی لبهر
   ستاره نطفه بستکي

   نشستی شبم که مدر
  ادگارهاي رود یرو
   چرا ستاره آرزو کنم؟پس

  
   ترانهء منستاين

  ني دلنشري دلپذ-
  ني از اشي نبوده بني از اشيپ
  

***  
  

  سفر شعر
  
  

  دي گوی می شب با دلم کسهمه
   زديدارشی آشفته اسخت«

  دي با ستارگان سپصبحدم
  » رود، نگهدارشی رود، میم
  
  اي تو رفته از دنی به بومن
   فرداهابي خبر از فریب

  ختي ری مژگان نازکم میرو
   تو چون غبار طلایچشمها

   تو داغی از حس  دستهاتنم
   در تنفس تو رهاميسويگ
   گفتمیشق و م شکفتم ز عیم
   که دلداده شد به دلدارشهر«



   به قصد آزارشنديننش
   چشم من به دنبالشبرود،
  » عشق من نگهدارشبرود،

  
   و غروبی اکنون تو رفته اآه،
   راهنهءي گسترد به سی مهيسا
   غمرهءي تی نرمک خدانرم
   نهد پا به معبد نگهمیم
  واري هر دی به روسدي نویم
  اهي ساهي همه سی هائهيآ
  

***  
  
   ما را با خود خواهد بردباد
  
  
   شب کوچک من ، افسوسدر
   داردیعادي با برگ درختان مباد
  ستيراني شب کوچک من دلهرهء ودر
  

   کنگوش
   ؟ی شنوی ظلمت را موزش
   نگرمی می خوشبختني به ابانهي غرمن
   خود معتادمیدي به نوممن

   کنگوش
   ؟ی شنوی ظلمت را موزش

  
  رد گذی میزي شب اکنون چدر
   سرخست و مشوشماه
   استختني فرو رمي بام که هر لحظه در او بني بر او

   همچون انبوه عزادارانابرها،
   منتظرندی را گوئدني بارلحظهء

  
   ی الحظه

  .چي پس از آن، هو
   لرزدی پنجره شب دارد مني اپشت
   داردني زمو
   ماند از چرخشی مباز
   نامعلومکي پنجره ني اپشت
   من و تستنگران

  
   سبزتي سراپایا

   سوزان، در دستان عاشق منی را چون خاطره اتيدستها
  بگذار                         [

  ی گرم از هستی لبانت را چون حسو
   عاشق من بسپاری نوازش لبهابه
   ما با خود خواهد بردباد
   ما با خود خواهد بردباد
  

***  



  
  غزل

  
  »ی کنی دل من گوش مامشب به قصهء                              «
  »ی کنیفردا مرا چو قصه فراموش م                              «

    هيسا.ا.                               ه        
  

  ی کنی مرا گوش می سنگها صداچون
  ی کنی فراموش مدهي و ناشنیسنگ
   راچهي و خواب دری نوبهاررگبار

  ی کنی وسوسه مغشوش می ضربه هااز
  که ساقهء سبز نوازش است مرا دست
  ی کنی مرده همآغوش می برگ هابا

   رادهي و دی تر از روح شرابگمراه
  ی کنی و مدهوش می نشانی شعله مدر
   مرداب خون منی طلائی ماهیا

  ی کنی که مرا نوش مت،ي باد مستخوش
   که روز رای درهء بنفش غروبتو
  ی کنی و خاموش می فشاری منهي سبر
  تو بنشست و رنگ باخت ها ، فروغ هي سادر
   ؟ی کنی پوش مهي از چه سهي را به سااو
  

***  
  
   سبز تابستانی آبهادر
  
  

   برگکي از تنهاتر
   مهجورمیهاي بار شادبا
   سبز تابستانی آبهادر
   رانمی مآرام
   مرگني سرزمتا
  یزي پائی ساحل غمهاتا
   خود را رها کردمی اهي سادر
   اعتبار عشقی بهءي سادر
  یار خوشبخت فرّهءي سادر
  هايداري نا پاهءي سادر
  

  جي گیمي چرخد نسی که مشبها
   آسمان کوته دلتنگدر
  ني خونی پيچد مهی که مشبها
   رگهای آبی کوچه هادر
  مي که تنهائشبها
  - روحمان، تنهای رعشه هابا
   جوشدی نبض می ضربه هادر

  ماري بی هست،ی هستاحساس
  
  »ستي انتظار دره ها رازدر«
   کوهی قله های را به رونيا
   کندندني سهمگی سنگهابر



  شي که در خط سقوط خوآنها
   شب سکوت کوهساران راکي
   تلخ آکندندی التماساز
  
   پر،ی اضطراب دستهادر«

  ستي نی دستان خالآرامش
  »باستي ها زرانهي ویخاموش

   خواندی در آبها می را زننيا
   سبز تابستانی آبهادر
  ستي زی ها مرانهي که در ویگوئ

  
   را با نفسهامانکدگري ما

  مي سازی مآلوده
  ی خوشبختی تقواآلودهء

  مي ترسی باد می از صداما
   شکی هاهي از نفوذ ساما
  مي بازی بوسه هامان رنگ می باغهادر
   قصر نوری هایهماني در تمام مما
  مي لرزی وحشت آوار ماز
  

  ینجائي تو ااکنون
   های چون عطر اقاقگسترده

   صبحی کوچه هادر
  ني ام سنگهني سبر
   داغمي دستهادر
   رفته از خود، سوخته، مدهوشسوانمي گدر

  ینجائي تو ااکنون
  
   و انبوه رهي و تعي وسیزيچ
   دوردست روزی مشوش چون صدایزيچ
  شانمي پری مردمک هابر
   گسترد خود رای چرخد و میم
  رندي گی مرا از چشمه مديشا
  نندي چی مرا از شاخه مديشا
   بندندی بعد میلحظه ها بر ی مرا مثل درديشا
  ...ديشا
  نمي بی نمگريد
  
  ميدي هرزه روئیني بر زمما
  مي باری هرزه میني بر زمما
  ميدي را در راهها د»چيه «ما
  شي اسب زرد بالدار خوبر

  مودي پی راه می پادشاهچون
  مي ما خوشبخت و آرامافسوس،
  مي ما دلتنگ و خاموشافسوس

  مي داری دوست مراي زخوشبخت،
  ستيني عشق نفررايز دلتنگ،

  
***  

  



  یکي تارانيم
  
  
  یکي تارانيم
   صدا کردمترا

  مي بود و نسسکوت
   بردی پرده را مکه
   آسمان ملولدر

   سوختی می استاره
   رفتی می استاره
   مردی می استاره
   صدا کردمترا
   صدا کردمترا
   منی هستتمام
  ري شالهءي پکي چو
   دستم بودانيم

   ماهی آبنگاه
   خوردی ها مشهي شبه
  

   غمناکی اترانه
   خاستی دود بر مچو
   شهر زنجره هاز

  دي لغزی دود مچون
   پنجره های روبه
  

   شب آنجاتمام
   مننهءي سانيم
  یدي ز نومیکس
   زدی نفس منفس
   خاستی به پا میکس
   خاستی ترا میکس
   دست سرد او رادو

   زدی پس مدوباره
  

   شب آنجاتمام
  اهي سی شاخه هاز
  ختي ری فرو میغم
   ماندی ز خود میکس
   خواندی ترا میکس
  ی چو آوارهوا
  ختي ری او می روبه
  

   کوچک مندرخت
   باد عاشق بودبه
   سامانی باد ببه

   خانهء باد؟کجاست
   خانهء باد؟کجاست

  
***  

  



  دي او ببخشائبر
  
  دي او ببخشائبر
   او که گاهگاهبر

   دردناک وجودش راپيوند
   راکدی آب هابا
   بردیاد م از يی خالی حفره هاو
   پنداردی ابلهانه مو
   حق زيستن داردکه
  دي او ببخشائبر
   تفاوت يک تصويری خشم ببر
   دور دست تحرکی آرزوکه
   شودی ديدگان کاغذيش آب مدر
  
  دي او ببخشائبر
   او که در سراسر تابوتشبر
   سرخ ماه گذر داردانيجر
   منقلب شبی عطرهاو

   هزار سالهء اندامش راخواب
   کندی مآشفته

  
  دي او ببخشائبر
   او که از درون متلاشيستبر
   سوزدی هنوز پوست چشمانش از تصور ذرات نور ماما
   اشهدهي گيسوان بو

   لرزدی عشق می از نفوذ نفس هادوارينوم
  
  ی سادهء خوشبختني ساکنان سرزمیا
   گشوده در بارانی همدمان پنجره هایا
  دي او ببخشائبر
  دي او ببخشائبر
  ست که محسور ارايز

   بارآور شمای هستی که ريشه هازيرا
   زنندی غربت او نقب می خاک هادر
   قلب زودباور او راو
   حسرتی موذی ضربه هابا
  . سازندی کنج سينه اش متورم مدر
  

***  
  

  دريافت
  
   حباب کوچک خوددر

   فرسودی خود را میروشنائ
   پنجره پر شد از شبناگهان
  ی تهی سرشار از انبوه صداهاشب
  م از هرم زهرآلود تنفس ها مسموشب
  ...شب

  
   دادمگوش



   خيابان وحشت زدهء تاريکدر
   قلبش رای نفر گوئيک
   فاسدی حجممثل
   پا له کردريز
   خيابان وحشت زدهء تاريکدر
   ستاره ترکيديک
  ... دادمگوش

  
   از طغيان خون متورم بودنبضم

  ... تنمو
   از وسوسهءتنم

  . گشتنیمتلاش
  
  قف کج و معوج سی خط هایرو
  دمي خود را دچشم
   سنگينی رطيلچون
   در خفقان،ی ميشد در کف، در زردخشک

  
   با همه جنبش هايمداشتم
   راکدی آبمثل
   شدم آرام آرامی نشين مته

   بستم در گودالمی لرد مداشتم
  

   دادمگوش
  مي دادم به همه زندگگوش
   در حفرهء خودی منفورموش
   سرود زشت مهمل رايک
   خواندی وقاحت مبا
   سمج و نامفهومیرجيرجي

   پيمودی را چرخ زنان می فانی الحظه
  ی شد بر سطح فراموشی روان مو
  
   شهوت مرگ- من پر بودم از شهوت آه،
  دي سرسام آور تير کشیاز احساس...  دو هر
  آه
   به ياد آوردممن

   روز بلوغم رااولين
   همه انداممکه
   معصومی در بهتشدي مباز
   گنگ، آن نامعلوم با آن مبهم، آنزدي بيامتا
  
   حباب کوچکدر

   خود رایروشناي
  . لرزان خميازه کشيدی خطدر
  

***  
  

  وصل
  
   تيره مردمکها، آهآن



   صوفيان سادهء خلوت نشين منآن
   جذبهء سماع دو چشمانشدر
   هوش رفته بودنداز
  

   زندی که بر سراسر من موج مديدم
   هرم سرخگونهء آتشچون
   انعکاس آبچون
  ج بارانها از تشنی ابرچون
   گرمی از نفس فصلهای آسمانچون
   نهايتی بتا
   حياتی آنسوتا

   بود اوگسترده
  

   در وزيدن دستانشديدم
   وجودمتيجسم
   رودی متحليل
   که قلب اوديدم
   آن طنين ساحر سرگردانبا

   قلب منی در تمامپيچيده
  

   پريدساعت
   بهمراه باد رفتپرده
   را فشرده بودماو
   هالهء حريقدر
  ستم بگويم خوایم
   شگفت رااما

   سايه گستر مژگانشانبوه
   پردهء ابريشمی ريشه هاچون
  ی شدند از بن تاريکیجار
   طلبی امتداد آن کشالهء طولاندر
   تشنج، آن تشنج مرگ آلودوآن
   گمشدهء منی انتهاتا
  

   رهمی که مديدم
   رهمی که مديدم

  
   خوردی که پوست تنم از انبساط عشق ترک مديدم
  جم آتشينم که حديدم
   آب شدآهسته

   ريخت، ريخت، ريختو
   نشسته، ماه منقلب تاری ماه، ماه به گوددر
  
   يکديگر گريسته بوديمدر
   اعتبار وحدت رای يکديگر تمام لحظهء بدر

   وار زيسته بوديمديوانه
  

***  
  

  عاشقانه
  



   تو رنگين شدهی شب از رويایا
   از عطر توام سنگين شدهسينه

  شيسترده خو چشم من گی به رویا
  شي از اندوه بدهي بخشميشاد

   جسم خاکدي که شوی بارانهمچو
   ها کرده پاکی زآلودگميهست

  
   تن سوزان منی تپش هایا

   مژگان منهءي در سایآتش
   ز گندمزارها سرشارتریا
   شاخه ها پر بارترني ز زریا
  دهاي در بگشوده بر خورشیا

  دهاي هجوم ظلمت ترددر
  م نيست بيی توام ديگر ز دردبا

  ستي نمي اگر، جز درد خوشبختهست
  
   بار نور؟ني دل تنگ من و ایا
   در قعر گور؟ی زندگیهويها
  
   دو چشمانت چمنزاران منیا

   چشمت خورده بر چشمان منداغ
   گر که در خود داشتمنتي از اپيش
   انگاشتمی را تو نمیهرکس

  
   درد خواستنستيکي تاردرد
   خود را کاستنهودهي و برفتن
   هانهي دل سهيادن بر س نهسر
   هانهي آلودن به چرک کنهيس
   نوازش، نيش ماران يافتندر

   در لبخند ياران يافتنزهر
   نهادن در کف طرارهازر

  
  
   با جان من آميختهی اآه،
   مرا از گور من انگيختهیا

   ستاره، با دو بال زرنشانچون
   از دور دست آسمانآمده
   خشک سينه ام را آب تویجو
  يم را سيلاب تو رگهابستر
   سرد و سياهنچنيني ای جهاندر
   قدمهايم براهتي قدمهابا
  
   به زير پوستم پنهان شدهیا

   خون در پوستم جوشان شدههمچو
   را از نوازش سوختهگيسويم
   هام از هرم خواهش سوختهگونه
  رهنمي بيگانه با پی اآه،
   سبزه واران تنمیآشنا
   غروبی روشن طلوع بی اآه،

   جنوبین ها سرزميآفتاب



   از سحر شاداب تری آه اآه،
   بهاران تازه تر سيراب تراز

   ديگر نيست اين، اين خيرگيستعشق
   در سکوت و تيرگيستیچلچراغ
   چون در سينه ام بيدار شدعشق
   طلب پا تا سرم ايثار شداز
  
   دگر من نيستم، من نيستماين

   که با من زيستمی از آن عمرحيف
  ات لبانم بوسه گاه بوسه یا
   چشمانم به راه بوسه اترهيخ
   لذت در تنمی تشنج هایا
   خطوط پيکرت پيرهنمیا
   خواهم که بشکافم ز همی  مآه

   به غمدي دم بيالاکي ميشاد
  ی خواهم که برخيزم ز جای مآه،

  ی های هازمي اشک ری ابرهمچو
  
   دل تنگ من و اين دود عود ؟اين
   چنگ و رود ؟ی شبستان، زخمه هادر
   و پروازها؟یخال ی فضااين
   شب خاموش و اين آوازها؟اين

  
   سِحر باری لائی نگاهت لایا

   کودکان بيقرارگاهوار
  مخوابي نمي نستي نفسهایا

   اضطرابی از من لرزه هاشسته
   منی در لبخند فرداهاخفته
   منی هااي تا اعماق دنرفته

  
   مرا با شور شعر آميختهیا

   آتش به شعرم ريختهاينهمه
  ی چنين افروخت تب عشقمچون
  ی شعرم به آتش سوختلاجرم

  
***  

  
  پرسش

  
  
  

   هایسلام، ماه...  های ماهسلام
   های قرمزها، سبزها، طلائسلام،

   در آن اتاق بلوراي آد،ي من بگوئبه
   مثل مردمک چشم مرده ها سرد استکه
   شهر، بسته و خلوتی مثل آخر شب هاو

   را شنيده ايدی لبکی نیصدا
  ی ترس و تنهايی های از ديار پرکه
   خوابگاه هاا، ی اعتماد آجری سوبه
   ساعت ها،ی کوکی لای لاو



   آيد؟ی پيش م- نور ی شيشه ای هسته هاو
  
  
  دي آی همچنان که پيش مو

   افتندی از آسمان به خاک م،ی اکليلی هاستاره
   کوچک بازيگوشی قلب هاو
  . ترکندی حس گريه ماز
  

***  
  

  جمعه
  
  

   ساکتجمعهء
   متروکجمعهء
   کهنه، غم انگيزی چون کوچه هاجمعهء
   تنبل بيماری انديشه هاجمعهء
   کشداری موذی خميازه هاجمعهء
   انتظاری بجمعهء
   تسليمجمعهء

  
  

  ی خالخانهء
   دلگيرخانهء
  ی در بسته بر هجوم جوانخانهء
   و تصور خورشيدی تاريکخانهء
   و تفال و ترديدی تنهائخانهء
  ر پرده، کتاب، گنجه، تصاويخانهء

  
  
   چه آرام و پر غرور گذر داشتآه،

  ی من چو جويبار غريبیزندگ
   ساکت متروکی دل اين جمعه هادر
   دلگيری خالی دل اين خانه هادر
  ... چه آرام و پر غرور گذر داشتآه،
  

***  
  

   ی کوکعروسک
  
  
  ی ، آه ، آرنهاي از اشيب
   خاموش ماندتواني منهاي از اشيب
  
  
   ی ساعات طولانتوانيم
   چون نگاه مردگان ، ثابت یگاه نبا
  گاري سکي شد در دود رهيخ
   فنجان کي شد در شکل رهيخ
    ی ، بر قالرنگي بی گلدر



  واري موهوم ، بر دی خطدر
   خشکی با پنجه هاتوانيم

  دي و ددي کشکسوي را پرده
  باردي کوچه باران تند ماني مدر

  نشي رنگی با بادبادکهایکودک
   ی طاقکي ري  زستادهيا

   رای خالداني می فرسوده ایگار
  ديگوي ترک ماهوي پرهی شتاببا
  
  
   ماندی باقی بر جاتوانيم
   کنار پرده ، اما کور ، اما کردر
  
  
  
   زد ادي فرتوانيم
  گانهي سخت کاذب ، سخت بی صدائبا
   "دارميدوست م" 
   مردکي رهءي در بازوان چتوانيم

   و سالم بودباي زی اماده
  
  
  ني چون سفرهء چرمی تنبا
   دو پستان درشت سختبا
   ولگردکي ، وانهي دکي مست ، کي در بستر توانيم

   عشق را آلودکي عصمت
   کردري تحقیرکي با زتوانيم
   رای شگفتی معماهر
   پرداختی تنها به حل جدولتوانيم
   دل خوش ساختهودهي بی تنها به کشف پاسختوانيم

   شش حرف اي پنج ی ، آرهودهي بیپاسخ
  
  
   زانو زد  عمرکي توانيم
   سردیحي ضری افکنده ، در پای سربا
  دي خدا را دی در گور مجهولتوانيم
  افتي ماني ازي ناچی با سکه اتوانيم
  دي پوسی مسجدی در حجره هاتوانيم

  ري پی خوانارتنامهي زچون
   و جمع و ضرب قي چون صفر در تفرتوانيم

   داشتکساني وستهي پیحاصل
   قهرشلهءي چشم ترا در پتوانيم
   پنداشت ی کفش کهنه ارنگي بمهءدک
   دي چون آب در گودال خود خشکتوانيم
  
  
   لحظه را با شرم کي یبائي زتوانيم

   ی مضحک فوراهي عکس سکي مثل
   کردی ته صندوق مخفدر
   روز کي ماندهء ی در قاب خالتوانيم



  ختي مصلوب را آواي مغلوب ، اي محکوم ، کي نقش
  ا پوشاند رواري باصورتک ها رخنهء دتوانيم
  ختي پوچ تر آمی با نقشهاتوانيم
  
  
   بودی کوکی همچون عروسک هاتوانيم
  دي خود را دیاي دنی اشهي دو چشم شبا
   ماهوتی در جعبه اتوانيم
   انباشته از کاهی تنبا

   تور و پولک خفتی در لابلاسالها
  ی با هر فشار هرزهء دستتوانيم
   کرد و گفتادي سبب فریب

  "بختم  خوشاريآه ، من بس" 
  

***  
  

   ماهیتنهائ
  
  
   یکي تمام طول تاردر
  : زدند ادي فررکهايريس
  ..." ماه بزرگ یماه ، ا" 
  
  
   یکي تمام طول تاردر

   ها با آن دستان درازشاخه
   شهوتناک ی از آنها آهکه
  رفتي بالا میسو
  مي تسلمي نسو
   نشناخته و مرموزیاني خداني فرامبه
   خاکیمخف ی هزاران نفس پنهان ، در زندگو
   ، شبتابی نوراناري سرهءي در آن داو

   ني در سقف چوبدقدقه
   در پرده یليل

   در مردابغوکها
  زيکري باهم ، همه باهم همه
  : زدند ادي دم فردهي سپتا
  ..." ماه بزرگ یماه ف ا" 
  
  
  
   یکي تمام طول تاردر
  دي شعله کشی در مهتابماه
  ماه
   شب خود بودی تنهادل

   ديترکي رنگش می در بغض طلائداشت
  
  

***  
  



   منمعشوق
  
  

   منمعشوق
   شرمی آن تن برهنهء ببا
   رومندشي نی ساقهابر

  ستادي مرگ اچون
  
  

   موربقراري بی هاخط
   او رای عاصیاندامها

   طرح استوارشدر
  کندي دنبال م

  
   منمعشوق

   فراموش گشته استی ز نسل هایگوئ
   ی که تاتاریگوئ
   چشمانش ی انتهادر
  ستي وارنيم در کوستهيپ

   ی که بربریگوئ
  شي برق پر طراوت دندانهادر

  ستي خون گرم شکارمجذوب
  
  
  

   منمعشوق
   عتي طبهمچون
   داردیحي صرري ناگزمفهوم

   با شکست مناو
   صادقانهء قدرت راقانون
  کندي مديتأئ
  
  
   آزادست انهي وحشاو

   سالمزهءي غرکي مانند
   نامسکونرهءي جزکي عمق در
  کندي پاک ماو
   مجنونمهءي خیاره ها پبا
   رااباني کفش خود ، غبار خاز
  
  

   منمعشوق
   ، در معبد نپالی خداوندهمچون

   وجودش ی از ابتدایگوئ
   بوده استگانهيب
  او

   از قرون گذشتهستيمرد
  یبائي آور اصالت زادي
  
  



  
   خودی در فضااو

  ی کودکی بوچون
   رای خاطرات معصوموستهيپ
  کندي مداريب
   استانهيش عام سرود خوکي مثل او

  یاني از خشونت و عرسرشار
  
  
  داردي با خلوص دوست ماو

   رای زندگذرات
   خاک راذرات
   رای آدمیمها
   پاک رایغمها
  داردي با خلوص دوست ماو
   کوچه باغ دهکده راکي
   درخت راکي
   را ی ظرف بستنکي
   بند رخت راکي
  
  

   منمعشوق
   ستي ساده اانسان
   که من او رای ساده اانسان

   بي شوم عجانيرسرزمد
   مذهب شگفتکي نشانهء ني آخرچون
  مي بوتهء پستانهای لابلادر

   نموده امپنهان
  

***  
  
  ی ابدی غروبدر
  
  
   شب ؟اي روز -
  ستي ابدی دوست ، غروبی نه ، ا-
   عبور دو کبوتر در بادبا

  دي دو تابوت سپچون
   ،بي از دور ، از آن دشت غری صداهائو
  چون حرکت باد ثبات و سرگردان ، همیب
  
  
   گفتدي بایسخن-

   گفتدي بایسخن
   با ظلمت جفت شود خواهدي من مدل
   گفت دي بایسخن
   یني سنگی فراموشچه
  افتدي از شاخه فرومیبيس

   زرد تخم کتانی هادانه
  شکنندي عاشق من می های منقار قنارريز



  مي باقلا ، اعصاب کبودش را در سکر نسگل
   یء گنگ دگرگون به رها گشتن از دلهرهسپارديم
  
  
  ...آه
   سرخظي بجز چرخش ذرات غلستي نیزي سر من چدر
   نگاهم و

   حرف دروغکي مثل
   و فرو افتادهنستيشرمگ

  
  
  شمياندي ماه مکي من به -
   در شعر ی من به حرف-
  شمياندي چشمه مکي من به -
   در خاکی من به وهم-
   گندمزاری غنی من به بو-
   من به افسانهء نان-
   های بازتيمعصوم من به -
   دراز کي به آن کوچهء بارو
   بود ی پر از عطر درختان اقاقکه
   ی که پس ازبازی تلخیداري من به ب-
   که پس از کوچهی به بهتو
   ها ی که پس از عطر اقاقیلي طوی به خالو
  
  
   ؟هاي قهرمان-
  آه-

  رندي ها پاسب
   عشق؟-
   کوتاهی تنهاست و از پنجره ا-
  نگرديمجنون م ی بی هااباني ببه
   مغشوشی با خاطره ای گذرگاهبه
   نازک در خلخالی اقدني خراماز
  
  
   آرزوها ؟-
  بازندي خود را م-
   هزاران در رحمي بی هماهنگدر
   بسته ؟-
   بسته  ، بستهوستهي ، پی آر-
   شد ی خسته خواه-
  شمياندي خانه مکي من به -
   ، رخوتناکشي پچک های نفس هابا
   چشم ی نیهمچون ن چراغانش روشن ، با
   شي تشوی شبانش متفکر ، تنبل ، ببا
   نامحدودی با لبخندی به نوزادو

   بر آب ی در پی پرهءي داکي مثل
   از انگوری پر خون ، چون خوشه ای تنو
  
  



  شمياندي من به آوار م-
   اهي سی به تاراج وزش هاو
   مشکوک ی به نورو
  کاودي شبانگاهان در پنجره مکه
   نوزادکي کري ، کوچک چون پ کوچکی به گورو
  
  کار ؟...  کار-
   بزرگزي ، اما در آن می آر-

   مسکن دارد ی مخفیدشمن
  آرام آرام . جودي ترا مکه

   که چوب و دفتر راهمچنان
   راگري دهودهءي بزي هزاران چو
   رفتی فرو خواهی چای سرانجام ، تو در فنجانو

   در گرداب قي قامثل
  گاري سظيدود غل جز یزي در اعماق افق ، چو
  دي دی خطوط نامفهوم نخواهو
  
   ستاره ؟کي-
   ، صدها ، صدها ، امای آر-

   محصوری شبهای در آن سوهمه
   پرنده ؟کي -
   ، صدها ، صدها ، امای آر-

   دور ی در خاطره هاهمه
   غرور عبث بال زدنهاشانبا
  شمياندي در کوچه میادي من به فر-
   واري آزار که در دی بی من به موش-

  ! دارد ی گذریگاهگاه
  
  
   گفت دي بای سخن-

   گفت دي بایسخن
   ی سحرگاهان ، در لحظهء لرزاندر
   فضا همچون احساس بلوغ که

  زديآمي مبهم میزي با چناگهان
   خواهدي دلم ممن
   شوم مي تسلیاني به طغکه
   خواهدي دلم ممن
   ببارم از آن ابر بزرگکه
   خواهدي دلم ممن
       نه    نه     نه    نهمي بگوکه
  
  
  
   مي برو-
   گفت دي بای سخن-
   خواب ؟اي ، ی تنهائاي بستر ، اي جام ، -
   ...مي برو-
  

*****  
  



  مرداب
  
  

   گرفتیماري کرد و بیاهي سشب
   گرفتیماري باني را طغدهيد
  غي ، درماندي نمدني از ددهيد
  غي ، درداندي نمدني پوشدهيد

  افتي کهنه ی و در من مرگزاررفت
  افتي کهنه یرا انتظار ميهست
   رامي و تنهائدي داباني بآن
   رامي مقوائديرش. و خوماه

   ، بازهدان به جنگري پیني جنچون
   زهدان را به چنگواري ددرديم

   ، اما حسرت زادن در اوزنده
   جاندادن در اولي ، اما ممرده

   از درد خود  نا خواستن خودپسند
   بر پا خاستنی از سوداخفته
  ی اهودهي بیاک ام غمنخنده
   ی اهودهي بی از دلپاکننگم

  مي از دلدادگنمي سنگغربت
  مي تند مرگ در همخوابگشور
  شي هرگز فرود از بام خونامده
  شي شاهد اعدام خوی فرازدر
  ناکي خاک و خاکش اما بوکرم

   در افلاک پاکبادبادکهاش
  شي پنهانمهءي نناشناس
  شي چهرهء انساننيشرمگ
  شي جفت خوی در جستجوکوبکو

  شي جفت خوی ، معتاد بودوديم
   گهگاه و ناباور از اودشيجو

   اما سخت تنهاتر از اوجفتش
  کدگري و هراس از مي دو در بهر

  کدگري و ناسپاس از تلخکام
  ی محکومانه ای ، سوداعشقشان
  ی مشکوکانه ایاي ، رؤوصلشان
  ۀۀۀ

  
   بودميائي به دری اگر راهآه
   بودمي فرو رفتن چه پروائاز
   ماند آباني ز جریمرداب به گر
   آبابدي نقصان شي سکون خواز

   ها شودی تباهمي اقلجانش
   ها شودی گور ماهشيژرفنا

  
  

   آهوان دشتهای ، اآهوان
   اگر در معبر گلگشت هاگاه
   آوازخوانديافتي یباريجو
   رواناهاي دری به استغنارو
  شي خواني جرشمي از ابریجار



  شي خواني بر گردونهء طغخفته
  سب باد در چنگال او االي

   سرخ ماه در دنبال اوروح
  گشودي سبز ساقه ها را مران
   ربودي بکر بوته ها را معطر
   فرازش ، در نگاه هر حباببر

   آفتاب غيدري بانعکاس
  دي آورادي را خوابي آن بخواب
  دي آورادي در مرداب را مرگ

  
***  

   یني زمی هاهيآ
  
  
  

   آنگاه
   سرد شد ديخورش

   ها رفت ني برکت از زمو
  
  

  دندي ها به صحراها خشکسبزه
  دندي خشکاهاي به دراني ماهو
   خاک مردگانش را و

   رفتي پس به خود نپذزان
  
  

   رنگ دهي پری در تمام پنجره هاشب
   تصور مشکوک کي مانند

   بوداني در تراکم و طغوستهيپ
   راهها ادامهء خود راو
   رها کردندیرگي تدر
  
  
   ديشيندي به  عشق نی کسگريد
   ديشيندي به فتح نی کسگريد
  چکسي هو
  ديشيندي نزي چچي به هگريد
  
  
   ی تنهائی غارهادر
   آمداي به دنیهودگيب

   دادي موني بنگ و افی بوخون
   بارداریزنها

   دندي سر زائی بینوزادها
   گاهواره ها از شرمو
   گورها پناه آوردندبه
  
  
   یاهي روزگار تلخ و سچه
  ا  شگفت رسالت ریروي ، ننان



   کرده بود مغلوب
   گرسنه و مفلوک غمبرانيپ
   ختندي گری الهی وعده  گاههااز
   یسي گمشدهء عی بره هاو
   را ی چوپانی هی هی صداگريد
   دندي بهت دشتها نشندر
  
  
   ی ها گوئنهي آدگاني ددر

   ري و رنگها و تصاوحرکات
  گشتي منعکس موارونه

   بر فراز سر دلقکان پست و
   فواحش حي چهرهء وقو
   ی هالهء مقدس نورانکي

   سوختي می چتر مشتعلمانند
  
  
  

   الکلی هامرداب
   گس مسموم ی آن بخارهابا

   تحرک روشنفکران رای بانبوه
  دندي کششي خوی ژرفابه
  ی موذی موشهاو

   زرنگار کتب رااوراق
   دندي کهنه جوی گنجه هادر

   مرده بود ديخورش
   مرده بود ، و فرداديخورش

  کان  ذهن کوددر
   داشتی گنگ گمشده امفهوم

  
  

   لفظ کهنه را ني غرابت اآنها
   خودی مشق هادر

  یاهي درشت سبالکهء
  نمودندي مريتصو

  
  

   ، مردم
   ساقط مردمگروه
   و مبهوتدهي و تکدلمرده

   بار شوم جسدهاشانري زدر
  رفتندي مگري به غربت دی غربتاز
   تي دردناک جنالي مو
  شدي متورم مشاني دستهادر
  
  
   یزي ، جرقهء ناچی جرقه ایاهگ
   راجاني اجتماع ساکت بنيا
   کردي می از درون متلاشکبارهي

  آوردندي به هم هجوم مآنها



   راگريکدي ی گلومردان
  دنديدري کارد مبا
   از خونی بستراني در مو
   دختران نابالغ با

  شدندي مهمخوابه
  
  
   در مراسم اعداموستهيپ

   طناب دار یوقت
   رایکوم پر تشنج محچشمان

  ختيري  مروني کاسه با فشار به باز
  رفتندي به خود مآنها
   ی از تصور شهوتناکو

  ديکشي مري و خسته شان تري پاعصاب
   هاداني می در حواششهي هماما
  یديدي جانبان کوچک را منيا
   اندستادهي اکه
   گشته اندرهي خو
   آبی مداوم فواره هازشي ربه
  
  
   هنوز همديشا
  ه شده ، در عمق انجماد لی پشت چشم هادر
   زندهء مغشوش مي نزي چکي
   مانده بود ی جابر
   خواستي رمقش می در تلاش بکه
   آواز آبهای به پاکاوردي بمانيا

  
  
   یاني پای بی چه خالی ، ولديشا

   مرده بود ديخورش
  دانستي نمچکسي هو
   ني نام آن کبوتر غمگکه
  مانستي ، اختهي قلبها گرکز
  
  
   یان زندی صدای ، اآه
   تو هرگزأسي شکوه ايآ
   شب منفورني ای سوچي هاز
   نور نخواهد زد؟ی بسویبينق
   ی زندانی صدای ، اآه
  ... صداهای صداني آخریا
  
  

***  
  
   هيهد
  
  
   زنمي شب حرف متي از نهامن



   یکي تارتي از نهامن
   زنمي شب حرف متي از نهاو
  
  

   راوي مهربان چراغ بی من ای برای به خانهء من آمداگر
   که از آن چهي درکي و
   ازدحام کوچهء خوشبخت بنگرم به
  

***  
  
   در شب داريد
  
  
  
   چهرهء شگفت و
    به من گفتچهي دریاز آن سو" 
   ندي بی که مستي با کسحق
   وحشت دارم ی مثل حس گمشدگمن
   من ی خدااما
   ؟دي از من ترسشودي چگونه مايآ

   گاه چي ، من که همن
  رد  سبک و  ولگی بادبادکجز
   مه آلود آسمان ی پشت بامهابر
  
  
   نبوده ام یزيچ
   و نفرت و دردم را لي عشق و مو
   غربت شبانهء قبرستان در
  . " ست دهي به نام مرگ جویموش

  
  
   چهرهء شگفت و
   آن خطوط نازک دنباله دارست با
   را شاني باد طرح جارکه

   کردي به لحظه محو و دگرگون ملحظه
   نرم و درازش سواني گو
   ربودشاني شب می جنبش نهانکه
   گشودشاني بر تمام پهنهء شب مو

   اي ته دریاههاي گهمچون
   روان بود چهي دری آنسودر
   داد زد و
   ديباور کن" 
   "ستمي زنده نمن
  
   را یکي او تراکم تاری از ورامن
   کاج را هنوز ی نقره ای هاوهي مو
  .... او ی ، آه ، ولدميديم
  
  
   ديلغزيم نهمهي بر تمام ااو



   گرفتي او اوج متينهاي قلب بو
   که حس سبز درختان بود یگوئ
  .  ادامه داشت تي تا ابدشي چشمهاو
  
  

   با شماستحق
   گاه پس  از مرگمچي من ه
   بنگرم نهي نکرده ام که در آئجرئت

   آنقدر مرده ام و
   گري مرگ مرا دزي چچي هکه

   کندي نمثابت
   آه
   را ی زنجره ای صداايآ
   ختيگري ماه میپناه شب ، بسو در که
   ؟ديدي باغ شنی انتهااز
  
  
   که تمام ستاره ها کنمي فکر ممن
   کوچ کرده اند ی آسمان گمشده ابه
   شهر ، شهر چه ساکت بود و
   خود ري در سراسر طول مسمن
   رنگ دهي پری از مجسمه های با گروهجز
   چند رفتگر و
   دادندي خاکروبه و توتون می بوکه
   خستهء خواب آلود اني گشتو
   روبرو نشدم  زي جچي هبا
  
  

   افسوس
   مرده ام من
   شب هنوز همو

  . " ست هودهي ادامهء همان شب بیگوئ
  
  
  

   شد خاموش
   دو چشمش را عي پهنهء وسو

   تلخ و کدر کرد هي گراحساس
  
  
   شما که صورتتان را ايآ" 
   ی زندگزي نقاب غم انگهءي سادر
   دي نموده ایمخف
   آور أسي قتي حقني به ایگاه
   ديکني مشهياند
   ی امروزی زنده هاکه
   ؟ستندي زنده نکي بجز تفالهء یزيچ
   ی که کودکیگوئ
   گشته است ري تبسم خود پني اولدر
   مخدوش بهءي کتني ا- قلب و



   -.  آن دست برده اندی در خطوط اصلکه
   گري خود دی اعتبار سنگبه

   اعتماد نخواهد کرد احساس
  
  
  عتبار به بودن  که اديشا
   مصرف مدام مسکن ها و
    را ی پاک و ساده و انساناليام
   ورطهء زوال کشانده ستبه
   که روح را ديشا
    نامسکون رهءي جزکي ی انزوابه
   کرده اندديتبع
   ام دهي زنجره را خواب دی که من صداديشا
    که صبورانه ادگاني پني اپس
   داده اند هي خود تکی چوبی هازهي نبر
   بادپا سوارانند ؟نآ
   یوني لاغر افدگاني خمني او
   ؟شي عارفان پاک بلند اندآن
   راست است ، راست ، که انسان پس
   ستي نی در انتظار ظهورگريد
   دختران عاشق و
   ی دوزی سوزن دراز برودربا

   اند ؟دهي زود باور خود را درچشمان
  
  

   کلاغان غي جني طناکنون
   ی سحرگاهی عمق خواب هادر

   شودي ماحساس
   نديآي ها به هوش منهيآئ
   منفرد و تنها ی شکل هاو

   یداري کشالهء بني را به اولخود
   شوم ی کابوس های به هجوم مخفو
  .  کنند ی مميتسل

  
  

   افسوس
   مي با تمام خاطره هامن
   سرودي نمني خون ، که جز حماسهء خوناز
   گاه چي که هی از غرور ، غرورو

   ستيزيم نري حقني را چنخود
   ام ستادهي فرصت خود ای انتهادر
   ینه صدائ:  کنم ی گوش مو
   ی برگ جنبشکينه ز :  شوم ی مرهي خو
   بود ی نام من نفس آنهمه  پاکو
   غبار مقبره ها را هم گريد" 
   ."زندي هم نمبر
  
  

   ديلرز
   ختي فرو رشي خوی برد و سوو



   ملتمسش از شکافها ی دستهاو
   من یبسو ، یلي طوی آههامانند

   آمدند شيپ
  
  
  سرد است " 
   کنندي بادها خطوط مرا قطع مو
   هست که هنوز ی کساري دني در اايآ
   آشنا شدن از
   شي چهرهء فنا شدهء خوبا

   نداشته باشد ؟وحشت
   ست دهي زمان آن نرسايآ
   باز شود  باز  باز   باز چهي درني اکه
   آسمان ببارد که
   شي مرد ، بر جنازهء مرد خوو

  " کنان نماز گزارد ؟  یزار
  
  
   دي پرنده بود که نالديشا
   درختان اني باد ، در ماي
   من ، که در برابر بن بست قلب خود اي

   از تأسف و شرم ودرد ی موجچون
   آمدمي مبالا
   دميدي پنجره ماني از مو
   آن دو دست ، آن سرزنش تلخکه
   دو دست من ی همچنان دراز بسوو
   کاذب یم ددهي سپی روشنائدر
   روندي مليتحل
   صدا که در افق سرد کي و
  : زد اديفر
  . "خداحافظ" 
  
  
  

***  
  
  

   سبز وهم
  
  
  

   کردمي مهي گرنهي روز را در آئتمام
   پنجره ام را بهار
    وهم سبز درختان سپرده بود به

   ديگنجي نممي تنهائلهءي تنم به پ
   مي تاج کاغذی بوو

   آفتاب را ی آن قلمرو بیفضا
   کرده بود آلوده
   توانستمي نمگري ، دتوانستمينم

   پرنده ها ی کوچه ، صدایصدا



   ی ماهوتی گمشدن توپهایصدا
   کودکان زاني گریهوي هاو
   رقص بادکنک هاو
   کف صابون ی چون حبابهاکه
   کردندي از نخ صعود می ساقه ای انتهادر
   ی باد ،  باد که گوئو
   زدي نفس می همخوابگرهءي تی لحظه هاني عمق گودتردر

   قلعهء خاموش اعتماد مرا حصار
   دادندي مفشار
  خواندندي کهنه ، دلم را بنام می از شکافهاو
  
  

   روز نگاه من تمام
   گشته بود رهي خمي زندگی چشمهابه
   آن دو چشم مضطرب ترسان به
   ختنديگري از نگاه ثابت من مکه
   اني چون دروغگوو
  آورندي خطر پناه می بی انزوابه
  
  
   قله کدام اوج ؟امکد

   چيچاپي پی راههاني ای تماممگر
   آن دهان سرد مکنده در
   ؟رسندي نماني و پای نقطهء  تلاقبه
   بي ساده فری واژه های ، ادي من چه دادبه
   اندامها و خواهش ها ؟اضتي ری او

   زدمي خود میسوي به گی گلاگر
   ني تاج کاغذني تقلب ، از اني ااز
   تر نبود ؟بندهيرفته است ، فر بر فراز سرم بو گکه

   
  

   مرا گرفت اباني روح بچگونه
  ! گله دورم کرد ماني سحر ماه ز او

   قلبم بزرگ شد ی ناتمامچگونه
  ! را تمام نکرد مهي نني ای امهي نچي هو

   دمي  و دستادمي اچگونه
   شودي می گاه تههي ز تکمي دو پاري به زنيزم
   تن جفتم ی گرمو
   !بردي ره نم انتظار پوچ تنمبه
  
  

   قله کدام اوج ؟کدام
   مشوش ی چراغ های ادي پناه دهمرا
   روشن شکاک ی خانه هایا
   معطر ی شسته در آغوش دودهای جامه هاکه
   خورندي تاب متاني آفتابی بامهابر
  

   زنان سادهء کامل ی ادي پناه دهمرا
   نازکتان ی پوست ، سر انگشت های از وراکه
   را ینين آور  جفي جنبش کريمس



   کندي مدنبال
   هوا شهي همبانتاني در شکاف گرو
   زديآمي تازه مري شی بوبه
  

   قله کدام اوج ؟کدام
   ی نعل های ا- پر آتش ی اجاقهای ادي پناه دهمرا

   - یخوشبخت
   مطبخ یاهکاري در سني مسی سرود ظرفهای او
   یاطي چرخ خري ترنم دلگی او
    جدال روز و شب فرشها و جاروهای او

   یصي حری تمام عشق های ادي پناه دهمرا
   دردناک بقا بستر تصرفتان را لي مکه
   آب جادو به
   ديآراي خون تازه می قطره هاو
  
  

   روز تمام روز تمام
   بر آب ی شده ،  رها شده ، چون لاشه ارها
   رفتمي مشي صخره پني سهمناک تری سوبه
   یائي دری غارهاني ژرف تری سوبه
   اني ماهني گوشتخوارترو
   نازک پشتم ی مهره هاو
  دندي کشري حس مرگ تاز
  
  
   توانستم ی نمگري توانستم دینم

   خاستي از انکار راه بر ممي پایصدا
   شده بود عتري روحم وسی از صبورأسمي و
   آن بهار ، و آن وهم سبز رنگو
   گفتي گذر داشت ، با دلم مچهي بر درکه
  نگاه کن " 
   ی نرفتشي پچگاهي هتو
   .ی فرو رفتتو
  

***  
  

   باغ فتح
  
  
   دي که پری کلاغآن
   فراز سر مااز
   ولگرد ی آشفتهء ابرشهءي فرو رفت در اندو
   مودي افق را پیپهنا . ی کوتاهزهءي همچون نشي صداو

   ما را با خود خواهد برد به شهر خبر
  
  

   دانندي مهمه
   دانندي مهمه
   من و تو از آن روزنهء سرد عبوس که
   ميدي را دباغ



   دور از دست گري از آن شاخهء بازو
   ميدي را چبيس

   ترسندي مهمه
   ، اما من وتو ترسندي مهمه
   ميوستي پنهي چراغ و آب و آبه
   ميدي نترسو
  
  

   سست دو نام وندي از پسخن
   ستي دفتر نکي در اوراق کهنهء ی همآغوشو

   خوشبخت منست یسوي از گسخن
   سوختهء بوسهء تو یقهاي شقابا
   ی تن هامان ، در طرارتيميم صو
   انماني عردني درخشو

   ها در آب ی فلس ماهمثل
   ستي آوازی نقره ای از زندگسخن
   خواندي سحر گاهان فوارهء کوچک مکه
  

   الي آن جنگل سبزسمادر
   ی از خرگوشان وحشیشب
   مضطرب خونسرد یاي در آن درو
   دي پر از مرواری صدف هااز
   فاتح بي در آن کوه غرو
   ميدي عقابان وان پرسزا
   کرد دي چه باکه
  
  

   دانندي مهمه
  دانندي مهمه

   مي اافتهي ، ره مرغاني ما به خواب سرد و ساکت س
   مي کردداي را در باغچه پقتي حقما
   گمنام ی گلني نگاه شرم آگدر
   لحظهء نامحدودکي بقا را در و
   شدندرهي به هم خدي دو خورشکه
  
  

   ستيظلمت ن در ی از پچ پچ ترسانسخن
   باز ی از روزست و پنجره هاسخن

   تازه ی هواو
   سوزندي مهدهي باءي که در آن اشی اجاقو
   بارور است گري دی که ز کشتیني زمو

   و تولد و تکامل و غرور 
   از دستان عاشق ماست سخن
    مي عطر و نور و نسغامي از پی پلکه
   فراز شبها ساخته اند بر
   اي چمنزار ببه
  ر بزرگ  چمنزابه
   شمي گل ابری کن ، از پشت نفس هامي صداو

   آهو که جفتش راهمچنان
  



  
   سرشارندی پنهانی ها از بغضپرده
   معصوم ی کبوترهاو
   خود دي برج سپی های بلنداز
   نگرندي مني زمبه
  
  
  

***  
  
   ....ی گفت مادرش روزی علبه
  
  
  
  کهي کوچیعل
  ري بونه گیعل

   دي شب از خواب پرنصف
   با دسدي مالی هچشماشو

   دي کشازهي چار تا خمسه
   شد نشسپا
  
  
   بود ؟دهي دیچ
   بود ؟دهي دیچ

   بود دهي دی ماههي خواب
   ی ، انگار که به کپه دو زاری ماههي

   ري طاقه حرهي که انگار
   ی  منجوق کارهءي حاشبا

   ی که رو برگ گل لاله عباسانگار
   کرده بودن شي دوزخامه
  و چشاش  تکردني می موشک بازميقا
   ی گرد صاف الماسني تا نگدو

   واشي یهمچ
   واشي یهمچ

   کردي رو اب دراز مخودشو
   اشي باد بزن قر نگکه

   کردي آبو ناز مصورت
  
  
   نو ی کتابچه های تنش ، بویبو
   دو هي صفر گنده و پهلوش هي یبو
   پزون ی و آشپزخونه و نذردي عی شبایبو

  ت بون  ستاره ها ، تو رختخواب ، رو پششمردن
   اطي بارون رو آجر فرش حختنير
   شوکولات ی لواشک ، بویبو
  
  

   رفتي تو آب ، گوهر شب چراغ مانگار
   وني شاپرکهءي که دختر کوچانگار
   کجاوهء بلور هي تو



   رفتي باغ و راغ مري سبه
   زوني و ورش گل ردور
   سرش نور باران یبالا
   هي بود ماهی جن و پرفهءي که از طاديشا
  هي بود ماهی ددریايه از اون ماه کديشا
   هي بود ماهی تند رسرسالي خهي که ديشا

   که بود یهرچ
   که بودیهرچ
  کهي کوچیعل

   محو تماشاش شده بود 
   شده بود داشي و شواله

  
  

   که دس برد که به اون یهمچ
   روون رنگ
   جووننور
   نشون نقره
   بزن دس
   شد اي زد و بارون زد و آب سبرق
   وا شد ی تن  ماهري زني زمکميش

   گلا دور شدن و دود شدندسه
   نور سوختن و نابود شدن یشمشا
   کهي کوچی مث هر شب رو سر علباز

   ی آسمون پر از گلابدسمال
   ی نه خوابيی نه ماهی چشمه انه
  
  
   زدي نفس نفس مراي بادگی توباد
   ديکشي مدوي بیزلفا
   دراز گل آغا ی لنگای رواز

  زدي م پسشوي نماز کودرچادر
  
  
   بند رخت رو
   راي و عرق گراي زرهنيپ

   شدني می به حالی و حالگهي به تن همددنيکشي مدس
   بد ی که از فکراانگار

   شدني می پر و خالیه
  
  
   رکايرسيس

   زدني رو کوک کرده بودن و ساز مسازا
   شدي که باد آروم میهمچ

   زدني آواز مري ها از ته باغچه  زقورباغه
   گهي دی و شبهاشي و چن شب پ مث هر شب بودشب
   ی علامو
   گهي دیاي دنهي نخ تو
  
  
   کهي کوچیعل



   شده بود سحر
   خواسي نابش رو منقرهء
     خواسي خوابش رو میماه
   آب بود و قرقر آب راه
   و حوض پر آبکهي کوچیعل
  
  
   کهي کوچیعل" 
   کهي کوچیعل

   ی تو جات وول بخورنکنه
   ننه قمرخانمیحرفا

   ی بخور بره گولادتي
   باشه ري خیدي دی خواب ، اگه ماهتو

   کجا حوض پر از آب کجا خواب
   که اسمتوی نکنیکار
   سني کتابا بنویتو
   کنن طلسمتو ايس
   که آدم سي مث خواب نآب
   سرش فرو بره ني ااز
   ادي بروني اون سرش باز
   چار راهاش وقت خطر تو

   ادي سوت سوتک پابون بیصدا
  محکمه  ني خدا پات رو زمشکر
   کمه ؟تي چی ، چی علیسي و کچل نکور
  مي شابدوالعظی بریتونيم

   ی سوار بشی دودنيماش
   ی ، جاهل پامنار بشی ، خال بکوبی بکشقد
   نهي قشنگو نبیزاي چنهمهي آدم افهيح
   کلنگ سوار نشه الا

   نهي فرنگو نبشهر
   سي و بستناري و خبي ، حالا فصل گوجه و سفصل
   سي زننهي ، سهيک ، تو تگهي روز دچن
   وونهي دی علی ای علیا

   تخت مرده شور خونه ؟اي بهتره ، ی فنرتخت
   ی تو هم خودتو به آب شور زدرميگ

   ی خانومو به تور زدی و اون کولیرفت
   شهي ، نون نمشهي نمموني که ای ؟ ماههي چیماه
   شهي تنبون نمی وجب پوست تنش واسه فاطهي اون
   ی بزنی که به ماهدس
   رهيگيسر تا پات بو م از

  چهيپي تو دماغا مبوت
   رهيگي ازت رو مايدن
   بخواب ري بخواب ، بگريبگ
   ی کار باطل نکنکه
   غاز هي صد تا ی فکرابا

   ی مسائل نکنحل
   چشت ادي تو بذار رو ناز بالش ، بذار بهم بسر
   ی محکم چنگ بزن که اب وارنوي زقاچ
   ." شکشتيپ
  



  
  رفتيم داشت سر گهي آب دحوصلهء
   رفتي تو پاشوره ، در مختيري مخودشو
   یکي تو تارخواسي مانگار
   ! ی زکیاها: "  بکشه داد
   که اگه سي حرفا ، حرف اون کسوننيا
  دني خواب دهي بار تو عمرشون زد و هي

   تغار داره کمي شکي خهي به کار کاري چیماه
   که سهله ، سگشم یماه
   تغارا عار داره ني ااز
   کنهي مني و ستاره دس چچرخهي تو آب میماه

   رفت ی به خواب هر کاونوخ
   کنهي مني از ستاره سنگخوابشو

   برتشي ، مبرتشيم
   ايواري دلمردهء چاردیاي دنني ای تواز
   ايکاري ، باي نق نحس اعتا ، خستگنق
   ی و شلختگی آش رشته و وراجیايدن

   ی قولنج و درد پر خوردن و درد اختگدرد
   یو لوس باز بشکن زدن یايدن

   ی و ناموس بازی دوماد بازعروس
   گز کردن ی الکابوناروي خی هیايدن
   لچک به سر حظ کردن هي خوندن ی عرباز
   صبح سحرا یايدن
   توپخونه تو

   دار زدن یتماشا
   شبا نصف
   قصهء آقا بالاخان زار زدن رو
   که هر وخت خداشیائيدن
   ذارهي کوچه هاش پا متو
   از عقب سرش ی دسه خاله خانباجهي
   ادي دسه قداره کش از جلوش مهي
   یري که هر جا میائيدن

  آدي موشي رادیصدا
   همبونهء کرم و کثافت ني ای ، از توبرتشي ، مبرتشيم
   مرض و
   برتشي پاک و صاف آسمون میاي آببه
   . " برتشي کهکشون می ادگبه
  
  
   شاپرک گذشته بود و داشت حالا هي از سر آب

   دادي مفروش
  کهي کوچیلع

   بود کنار حوض نشسته
   دادي آبو گوش میحرفا
   که از اون ته ته ها انگار
   زدي صداش می کسهي نورا ، ی پشت گلکاراز
   ديکشي مآه

   زدي به پاش مواشي عرق کرده و سرش رو دس
   دو سه کي : " گفتي مانگار
   ؟ هه هه هه یدينپر



   ته آبم بخدا یايکي اون تاری تومن
   ین ، عل باور کحرفمو
   خوابم بخدا یماه
   تمام سرسرا رو آب و جارو بکنن دادم
   رو ی مرواری هاپرده

   رو و اون رو بکنن نيا
   باوفام سپردم ی نوکرابه

   بلورمم آوردم کجاوهء
   مي دور بشنجاي چار تا منزل که از اسه
   ميرسي ماي سبز درشهي همی سبزه زارابه
   کف که چوپون ندارن ی گله هابه
   ندارن وني نور که پایالونا دبه
   ندارن وني صدف که پای قصرابه
   باشه از سر راه ادتي

   ی هش تا دونه مروارهف
   یکاري که بعد باهاشون تو بی کنجمع

   مي کنی قل دو قل بازهي
   ی ، نفسم پاکه  ، علامي ، من بچهء دری علیا

   ی همونجاس که همونجا آخر خاکه ، علايدر
   دهيه عمرش ند رو باي که دری کهر
   ؟دهي فهمی چشي زندگاز

   لجن ی بوني شدم ، حال بهم خورده از اخسته
   يی پابپا نکن که دو تاانقده
   لجن ی تومي خرخره فرو برتا
   کهي کوچی  علی ، و گرنه ااي ببپر

  . "  بهت بگم نه تو ، نه من شمي ممجبور
  
  
   دي کرد و تو کشی بالا اومد و هلفهوي آب

   ديجفتشو ست و تو خودش فرو کش که آب انگار
   ی نقره ای هارهيدا
   خودشون یتو

   و خسته شدن دني و چرخدنيچرخ
   کردن و از سر نو مواکشاله

   ته حوض بسته شدن یراي زنجبه
   قل قل تالاپ تالاپ قل
   قل قل تالاپ تالاپ قل

   رو سطح آب زدني مچرخ
   ، چن تا حباب یکي تارتو
  
  
  " کجاس؟ یعل" 
  " ه تو باغچ" 
  "؟ .نهيچي میچ" 
  ." الوچه " 

   باغ بالا آلوچهء
   ؟ بسم االله ی دارجرئت

  
***  

  



   پرنده بود کي فقط پرنده
  
  

   ، آه ی ، چه آفتابيیچه بو: "  گفت پرنده
   آمده است بهار
  . " خواهم رفت شي جفت خوی من به جستجوو
  
  

   واني از اپرنده
   و رفت دي پریامي ، مثل پديپر

  ود  کوچک بپرنده
   کردي فکر نمپرنده
   خواندي روزنامه نمپرنده
   قرض نداشت پرنده
   شناختي آدمها را نمپرنده
   هوا ی روپرنده

   خطر ی بر فراز چراغ هاو
   ديپري می خبری ارتفاع بدر
   رای آبی لحظه هاو
  کردي وار تجربه موانهيد
  
  

   پرنده بود کي ، آه ، فقط پرنده
  

***  
  
   مرز پر گهریا
  
  
  

  دم شفاتح
   را به ثبت رساندم خود
   کردم ني شناسنامه ، مزکي ، در ی را به نامخود
   شماره مشخص شدکي به مي هستو

   ساکن تهران ۵ صادره از بخش ۶٧٨ زنده  باد پس
  
  
  
  
   از همه سو راحتست المي خگريد

   مهربان مام وطن آغوش
   یخي سوابق پرافتخار تارپستانک

   تمدن و فرهنگ يیلالا
  ... جقجقهء قانون  جق و جقو
   آه
   از همه سو راحتست المي خگريد.
  
  
  
   ی فرط شادماناز



   ، ششصد و هفتاد و هشت اقي کنار پنجره ، با اشترفتم
   هوا را که از غبار پهن بار
   خاکروبه و ادرار ، منقبض شده بود ی بوو

   فرو دادم نهي سدرون
   ی ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکارري زو
   کار نوشتم یو هفتاد و هشت  تقاضا ششصد ی روو

   فرخ زاد فروغ
  
  
   شعر و گل و بلبل ني سرزمدر

   ، آنهم ستني زستيموهبت
   ی موجود بودن تو پس از سالهاتي که واقعیوقت
   شودي مرفتهي پذسال

  
  
   که من يیجا
   پرده ، ششصد و هفتاد و ی از لامي نگاه رسمني اولبا

   نمي بی هشت شاعر را م
   اني گدابي غرئتيبازها ، همه در ه ، حقه که
  گردندي مهي خاکروبه ، به دنبال وزن و قافی لادر
   مي قدم رسمني اولی از صداو
   ، ششصد و هفتاد ورهي  تی لجن زارهااني ، از مکبارهي

   هشت بلبل مرموز 
   از سر تفنن که
   اهي را به شکل ششصد و هفتاد و هشت کلاغ سخود
   در آورده اند ريپ
   پرندي روز مهءي حاشی بسویبل تنبا

   مي نفس زدن رسمنيواول
   ششصد و هفتاد و هشت شاخه ی به بوشودي مآغشته
   سرخ گل

   پلاسکو مي کارخانجات عظمحصول
  
  

   ی ، آرستني زستيموهبت
   ی ابو دلقک کمانچه کش فورخي زادگاه شدر
   ی دل تنبک تبار تنبوری دل ای اخي شو

   باسن و پستان و  ستارگان گران وزن ساق وشهر
   جلد و هنر پشت

  "  بابا به من چه ولش کن یا"  مولفان فلسفهء گهوارهء
   !ی وا-  هوشکي مسابقات المپمهد
   و صوت ري تصوی که دست به هر دستگاه نقليیجا
   ، از آن یزنيم

   ديآي تازه سال می نبوغ نابغه ابوق
   ملت ی فکردگاني برگزو
  
  
  ابندييم که در کلاس اکابر حضور یوقت
   ، ششصد و هفتاد و هشت  کباب پز نهي سی به روکيهر
   یبرق
   في بر دو دست ، ششصد و هفتاد و هشت  ساعت ناوزر ردو



   دانندي و مکرده
   ی بودنست ، نه نادانسهي کی از خواص تهی ناتوانکه
  
  

   شدم   بله فاتح شدم فاتح
   فتح ني ای به شادماناکنون
  ششصد و هفتاد و هشت  شمع  ، با افتخار ، نهي آی پادر
   افروزمي مهينس
   ی طاقچه تا ، با اازه ، چند کلامی به روپرمي مو

   به عرض حضورتان برسانم اتي حی قانوندي فوادربارهء
   را مي زندگعي کلنگ ساختمان رفني اولو

   پرشور ی کف زدنني با طنهمراه
   بکوبم شي فرق فرق خوبر
   زنده بود کروزيود ، که  زنده ام ، بله ، مانند زنده رمن
   از تمام آنچه که در انحصار مردم زنده ست  بهره و

   برد خواهم
  
   از فردا توانمي ممن
   ستي شهر ، که سرشار از مواهب ملی کوچه هادر
   تلگراف یرهاي سبکبار تی هاهي سااني در مو

   کنان قدم بردارم گردش
   مستراح واري با غرور ، ششصد و هفتاد و هشت  بار ، به دو
  سمي بنوی عمومیها
   نوشتم که خر کند خنده خط

  
  
   نم از فردا تواي ممن

   یوري وطن پرست غهمچون
   که اجتماع یمي آل عظدهي از ایسهم
   چارشنبه بعد از ظهر ، آن را هر
  کندي و دلهره دنبال ماقي اشتبا

   داشته باشم شي قلب و مغز خو
   یالي از آن هزار هوس پرور هزار ریسهم
   و مبل و پرده رساندش خچالي به مصرف تواني مهک
   یعي طبی ششصد و هفتاد و هشت  رای آنکه در ازااي
   دي به ششصد و هفتاد و هشت  مرد وطن بخشی را شبآن
   از فردا توانمي ممن
   کي مغازهء خاچی پستودر
   نفس ، ز چند گرم جنس ني چنددني از فرو کشبعد

   اول خالص دست
   ناخالص ی کولایپپس هي صرف چند بادو
   و وغ وغ و هوهو اهوي و احقي پخش چند و

   فاضل ی فکور و فضله هایً  به مجمع فضلارسما
   روشنفکر

   وندمي مکتب داخ داخ تاراخ تاراخ بپرواني پو
   رمان بزرگم را ني طرح اولو
   و ششصد و هفتاد و هشت کهزاري سنهء ی در حوالکه

   یزي تبریشمس
   دست چاپ خواهد رفت یاه ته دستگري  به زرسماً
   هر دو پشت ششصد و هفتاد و هشت  پاکت بر



   زمي برژهي اصل ویاشنو
  
  
   از فردا توانمي ممن
   اعتماد کامل با

  کي ششصد و هفتاد و هشت  دوره به ی را براخود
   مسند مخمل پوش دستگاه

   هي آتني ملس تجمع و تامدر
   کنم هماني مجلس سپاس و ثنا ماي
   و -ن تمام مندرجات مجلهء هنر و دانش  که مرايز

   خوانمي و کرنش را متملق
   دانميرا م" درست نوشتن  " وهءي شو
   ی قدم به عرصهء هستی تودهء سازنده ااني در ممن
   ام نهاده
   آن ی گرچه نان ندارد ، اما بجاکه
   دارد یعي باز و وسدي ددانيم
   شيياي جغرافی فعلی مرزهاکه
   ري پر طراوت و سبز تداني م جانب شمال ، بهاز
   اعدام ی باستانداني از جنوب ، به مو

   ست دهي توپخانه رسداني مناطق پر ازدحام ، به مودر
  
  
   تشي در پناه آسمان درخشان و امن امنو
   ی قوی صبح تا غروب ، ششصد و هفتاد و هشت  قواز
   ی گچکليه
   اتفاق ششصد و هفتاد و هشت  فرشته به
  - از خاک و گل سرشته  آنهم فرشتهء-
   سکون و سکوت مشغولندی طرحهاغي تبلبه
  
  

   شدم  بله فاتح شدم فاتح
   ساکن تهران ۵ صادره از بخش ۶٧٨ زنده باد پس
   در پناه پشتکار و اراده که
   است ، که در چارچوب دهي رسیعي آنچنان مقام رفبه

   ی اپنجره
   ني سطح زمی ارتفاع ششصد و هفتاد و هشت  متردر
   گرفته ست رارق
  
  
   را دارد ني افتخار او
  - نه از راه پلکان - چهي از همان درتئاندي مکه
   را خود
   وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کندوانهيد
  
  
   نستي اتشي وصني آخرو
   ششصد و هفتاد و هشت  سکه ، حضرت ی در ازاکه

   آبراهام صهبااستاد
   رقم زند شاتي حی کشک در رثاهي به قافی اهيمرث

  



  
***  

  
   دوباره خواهم داد ی آفتاب سلامبه
  
  
  
   دوباره خواهم داد ی آفتاب سلامبه
   بود ی که در من جارباري جوبه
   بودند لمي طوی ابرها که فکرهابه
   باغ که با منیدارهاي رشد دردناک سپبه
   کردندي خشک گذر می فصل هااز
   کلاغان ی دسته هابه
  را  شبانه ی عطر مزرعه هاکه
   آورندي مهي من به هدیبرا
   کردي می زندگنهي مادرم که در آبه
   من بود یري شکل پو
   ، که شهوت تکرار من ، درون ملتهبش راني به زمو
   ، دوباره خواهم داد ی سلام- انباشتي سبز می تخمه هااز
  
  
  
   ميآي ، مميآي ، مميآيم
   خاک ري زیادامهء بوها : ميسوي گبا
   یکي تارظي غلیه هاتجرب:  چشمهام با
   واري دی آنسوی هاشهي ام از بدهي بوته ها که چبا
   ميآي ، مميآي ، مميآيم
   شودي آستانه پر از عشق مو
   دارندي من در آستانه به آنها که دوست مو
   که هنوز آنجا ، ی دخترو
   دوباره خواهم داد ی ، سلامستادهي آستانهء پر عشق ادر
  
  

***  
  
  
   مردمي از تو ممن
  
  
  
   مردمي از تو ممن
   ی من بودی تو زندگاناما
  
  
   یرفتي با من متو
   یخواندي در من متو
   را ابانهاي که من خیوقت
   مودميپي می مقصدچي هیب
   یرفتي با من متو
   یخواندي در من متو



  
  
   عاشق را ی نارون ها ، گنجشک هااني از متو
   یکردي صبح پنجره دعوت مبه
   شدي که شب مکرر میوقت
   شدي که شب تمام نمیوقت
   عاشق را ی نارون ها ، گنجشک هااني از متو
   یکردي صبح پنجره دعوت مبه
  
  
   به کوچهء ما یآمدي متي با چراغهاتو
   یآمدي متي با چراغهاتو
   رفتندي که بچه ها میوقت
   دنديخوابي می اقاقی خوشه هاو
   ماندمي تنها منهي من در آو
   ....یآمدي متي با چراغهاتو
  
  
   یديبخشي را متي دستهاتو
   یديبخشي را متي چشمهاتو
   یديبخشي را متي مهربانتو
   که من گرسنه بودم یوقت
   یديبخشي را متي زندگانتو
   ی بودی مثل نور سختو
  
  
   یديچي لاله ها را متو
    یپوشاندي را مسوانمي گو
   دنديلرزي میاني من از عرسواني که گیوقت
   یديچي لاله ها را متو
  
  
   یچسباندي را متي گونه هاتو
   مي اضطراب پستان هابه
   گري که من دیوقت
   مي نداشتم که بگویزيچ
   یچسباندي را متي گونه هاتو
   مي اضطراب پستان هابه
   یدادي گوش مو
   رفتي خون من که ناله کنان مبه
   مردي کنان مهي عشق من که گرو
  
  
   یدادي گوش متو
   یديدي مرا نماما
  
  

***  
   گري دیتولد

  



  
   ستيکي تارهءي من آی هستهمهء
   ترا در خود تکرار کنان که
   ، آه دمي آه کشی ابدی سحرگاهان شکفتن ها و رستن هابه
   ترا هي آني در امن
   زدموندي درخت و آب و آتش پبه
  
  
  

   دي شایزندگ
   گذردي از آن میلي با زنبی درازست که هر روز زناباني خکي

   دي شایزندگ
   زدياوي با آن خود را از شاخه میه مرد کستيسمانير

  گرددي که از مدرسه بر مستي طفلدي شایزندگ
   باشد ، در فاصلهء رخوتناک دو یگاري افروختن سدي شای زندگ

   یهمآغوش
   باشد ی رهگذرجي عبور گاي
   داردي کلاه از سر بر مکه
   " ريصبح بخ " ديگوي می معنی بی با لبخندگري رهگذر دکي به و
  
  

   ستي آن لحظه مسدوددي شایزندگ
   سازدي مراني چشمان تو خود را وی نی نگاه من ، در نکه
   است ی حسني اودر
   ختي ظلمت خواهم آمافتي من آن را با ادراک ماه و با درکه
  
  
   ستيي تنهاکي که به اندازهء ی اتاقدر
   من دل
   عشقست کي به اندازهء که
   نگردي خود می سادهء خوشبختی بهانه هابه
   گل ها در گلدان یباي زوال زبه
   ی که تو در باغچهء خانه مان کاشته ای نهالبه
   ها ی به آواز قنارو
   خوانندي پنجره مکي به اندازهء که
  
  
  
  ...آه

   نستي من اسهم
    نستي من اسهم

   سهم من ،
   رديگي آنرا از من می پرده اختني که آوستيآسمان
  ست  پله مترو ککي رفتن از نيي من پاسهم
   و غربت و اصل گشتن یدگي در پوسیزي به چو

   در باغ خاطره هاست ی من گردش حزن آلودسهم
   : دي ان دادن که به من بگويی در اندوه صداو
   راتيدستها" 

   " دارمي دوست م
  



  
   کارمي را در باغچه مميدستها
   دانمي ، مدانمي ، مدانمي خواهم شد ،  مسبز
   ميوهر انگشتان جی پرستوها در گودو

   خواهند گذاشت تخم
  
  

   زميآوي به دو گوشم میگوشوار
   سرخ همزاد لاسي دو گاز
   چسبانمي برگ گل کوکب ممي به ناخن هاو

   هست که در آنجا ی اکوچه
   که به من عاشق بودند ، هنوزیپسران

   لاغر ی و پاهاکي باری درهم و گردن های همان موهابا
   شب او را کي که دشنياندي می معصوم دخترکی تبسم هابه
   با خود برد باد
  
  

   هست که قلب من آن رای اکوچه
   ست دهي دزدمي محل کودکاز
  
  

   در خط زمان ی حجمسفر
   خط خشک زمان را آبستن کردن ی به حجمو

    آگاه یري از تصویحجم
  گرددي بر منهي آکي ی ز مهمانکه
  
  
   نسانستي بدو
   رديمي می کسکه
   ماندي می کسو
   یدي ، مروارزديري می که به گودالیري حقیر جو دیادي صچيه
  . نخواهد کرد ديص
  
  
   من
   رایني کوچک غمگیپر
   مسکن دارد یانوسي که در اقشناسميم
   ني لبک چوبی نکي دلش را در و
   آرام ، آرام نوازديم
   یني کوچک غمگیپر
   رديمي بوسه مکي شب از که
   خواهد آمداي بوسه به دنکي سحرگاه از و


